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 در بازار سوداگری حرفهای فرسوده و سترون

 

 

 آنان که پله بينند، چون دانه های ماش اند

 دروقت لول خوردن، بنگر چه در تلاش اند

 گرم اند و تند و تيز اند، مانا که ديگ آش اند

 در پيش رو عبوس اند، در پشت سر بشاش اند

 يک روز خود فروش اند ، يک روز خود خرنده

 .... باد اين سخن بگوشت ، من مرده و تو زنده

 " ضياء قاری زاده "

، )!( را که از رشحه ی قلم آقای صديق رهپو طرزی" زمين سنتگرای ذهن ما و مارکس باوری روسی" نبشته ی " نی " در تارنمای 
بی هيچ چون و چرا ، مقال از منظر برملا سازی واقعيتهای عينی ،که دراين نبشته جای حقايق . وش نموده است ، مطالعه کردمترا

 .تاريخی را جعلنگاری گرفته است؛ ارزش آن را دارد که انسان پيرامون آن به کنکاش بنشيند

گذشته ی سياسی خود سخت اظهار ندامت کرده و از  درنبشته ی ياد شده که نگارشگر آن با دنيا ای از حسرت خوردن ، از
نيز انکار ( در دهه ی شصت خورشيدی ) مصروفيتهای وظيفه يی خويش در پست های بلند حزبی ـ دولتی و مأموريت ديپلماتيک 

در " لحظه ی حاضر و به اين دليل که در " به نرخ روز " ورزيده ، با گرفتن ژستهای سياستمدارانه در بازار سياست بازی های زمان 
اندازد و با اتخاذ روش کينه )!( ، دقيق و پرنقد )!( نگاه ژرف " فرصت آن را يافته تا به گذشته سياسی خود " آغوش جهان سرمايه 

به پيروی از فرهنگ عقيم و فرتوت ، ..." زمين سنتگرای ذهن ما" توزانه و در جا جايی تحقير آميز، در لابلای سياه مشق ملال آور 
بنابرآن رسالت دفاع از حق و حقيقت و مبارزه دربرابر باطل و . لم فرسايی نارسا و لفظ پردازی ناروا و دور از عفت قلم کرده استق

 .دروغ بافی های عناصر اپورتونيست ، حکم می کند تا اين نبشته به چالش کشيده شود

ی آن، مجاز نيست تا از پيش روی رسوايی های قلمی ، شائعه برای انسان متعهد در برابرميهن و مردم آزاده و رنچ کشيده ! آری 
عناصر معامله گر ، با بی تفاوتی بگذرد ويا در برابر آن ... پراگنی های هستريک ، ياوه سرايی های لجام گسيخته، لفاظی های فريبنده 

شدن واقعيتها ، عليه آنها به مقابله برخيزد سکوت اختيار کند و در نقش نظاره گر بنشيند ؛ بلکه بايد بخاطر دفاع از حقيقت و روشن . 
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از اين رو ، نگارنده ی اين سطور ، با اتکاء به ميثاقهای بين المللی و قرارداد های جهانشمول ، پس از احترام به ديدگاه های شخصی 
تدايی ترين حق خود بعنوان يک خواننده با استفاده از اب... افراد، ارج گذاری بی پايان به اصل های زرين آزادی بيان و استقلال انديشه 

می رود... " زمين سنتگرای ذهن ما" به مصاف نوشته ی  . 

مقال در مجموع ، برپايه ی بينش تخيلی بنا يافته و از درونمايه معرفت علمی ، پيرامون حقيقت و يافت حقيقت؛ درمورد حرکت تکاملی 
در اين مقال، مسائل بر مبنای امر تقليدی و عادی ، مبهم و ترديد . ره می باشدبی به... تاريخ و سمت های تکامل جامعۀ معاصر انسانی

در بسا موارد ، سطرهای مضمون صبغه . به روی صفحه ی کاغذ ريخته شده و بيشتر به سراب ، شباهت دارد... آميز، سست و لرزان 
ت گرفته استی انتزاعی و التقاطی داشته و در آن کاپی نمودن های مشهود از ديگران، صور . 

 ( .در بحث روی هرموضوع ، به معرفی آثار ، مؤلفان و برگه های کتابها پرداخته خواهد شد )

 : نويسنده ی مقال نگاشته است

، کشور را به اجبار ترک نمودم ، پس از گذر از کشورهای گوناگون، به گفته ( 2991) من پس از آن که در يک کوچ بزرگ  »
نويس جرمن ، به جنگل سياه ، پناه بردم برتولد برشت، نمايشنامه  ... 

 ... دراين جا ، در خيمه ی پناهندگان واقع شهر سويکو، در شرق جرمنی ، نزديک به دو سال انتظار که اشد من القتل بود، به سر بردم
» 

دگان ، علت و انگيزه ی اجباری و سرنوشت دردناک کوچن" کوچ بزرگ " جای تعجب است که در نوشته ، درباره ی دلايل و علتهای 
کوچک ترين حرفی گفته نشده است ؟" انتظار اشد من القتل " ، چون و چرای " جنگل سياه " پناه بردن به  ! 

 زمن مپرس که از دست او دلت چونست

 ازو بپرس که انگشتهاش در خونست

 وگر حديث کنم تندرست را چه خبر

 ....که اندرون جراحت رسيدگان چونست

 " سعدی "

بخاطر اين که معاون شعبه روابط بين المللی حزب حاکم وقت بود ، در سال )!( ک تاجايی که معلوم است ، آقای صديق رهپو طرزیولي
گذشته از اين در قسمت آذين بستن و روشن ساختن . ، با امتياز داشتن پاسپورت ديپلماتيک ، داخل جمهوری فدرال آلمان شده بود2991

ا چراغ برهان سياسی ، آقای تقی برومند از شمار رهبران حزب توده ی ايران که چند صباحی در دوران قضيه ی پناهندگی ايشان ب
و شناخت اين هردو نيز بر می گردد ( فعلاً در آلمان در شهر برلين زندگی می نمايد) ا ، در افغانستان پناهگاه داشت . خ. د. حاکميت ح

ودبه گرمی فعاليت سياسی آن زمان، ياری داده ب . 

. مصروف کاربود( اکثريت) مربوط به حزب توده و فدائيان خلق " زحمتکشان " آقای تقی برومند در افغانستان در راديو : ياداشت  )
از . بنابر دلايلی که نزد رهبران وجود داشت ، مطابق فيصله ی پلنوم کميته مرکزی آن حزب ، تنزيل مقام يافت 2631ايشان در سال 

ضيان پيوستآن پس به صف نارا . ) 

دهها هزار شهروند افغانستان ، فقط به مقصد زنده ماندن " کوچ بزرگ " به بعد ، در يک  2991به همگان معلوم است که از ماه اپريل 
پناه آوردند و مجبور شدند تا با مشکل های " جنگل سياه " و ادامه ی زندگی ، به اقصای عالم، ازجمله در جمهوری فدرال آلمان به 

اگون دست و پنجه نرم کنندگون . 

، در اداره ی امور ( دهه ی هشتاد ميلادی) در آلمان فدرال، دراين برهه ی زمان، برخلاف سالهای دهه ی شصت خورشيدی 
پناهجويان خارجی وابسته به وزارت داخله و در دفاتر حقوقی ـ عدلی و قضايی دراين کشور، به قصد رد تقاضای پناهندگی اکثريت هم 

ن عزيز مان ، يک نظريه ی پوشالی ، يک استدلال خام و يک قضاوت نادرست شکل گرفت که برمبنای آن بر پرونده ها تصاميم ميهنا
 .غلط اتخاذ و فيصله های منفی صادر می گرديد

 : اجزای آن نظريه ی پوشالی را مطالب زيرين تشکيل می داد

 ـ دولت مجاهدين برای همه عفو عمومی اعلام داشته است ؛

ـ با تأسيس يافتن حکومت اسلامی در افغانستان ، ساختارهای دولتی ويا دفاتر مشابه به آن که بتواند مخالفان را تحت تعقيب و پيگرد 
 .قرار دهند ، وجود ندارد

 : بدين معنی

ورت نمی گيرد؛ تعقيب سياسی نيست؛ حقوق بشر نقض نمی گردد؛ رفتار خشونت آميز در برابر زنان و دختران ص: در افغانستان 
آزادی های اساسی و استقلال فردی مردم غصب نشده است؛ به شخصيت و کرامت انسانی اشخاص تعرض نمی شود؛ زندگی و حيات 

 ...انسانها به علت تعلق نژادی ـ قومی ـ زبانی ـ مذهبی ـ منطقه يی درمعرض خطر قرارندارد

ضايی آلمان، در دهه ی نود عيسايی، در رابطه به سرنوشت دردناک وغم با چسبيدن به مطالب بالا بود که مراجع حقوقی، عدلی وق
انگيز هزارها شهروند آواره ی افغانستان، با چشمان بسته و با تصورهای خيال پردازانه ، تصميم غير عادلانه اتخاذ می نمودند و قرار 

ده ، شاعر، ديپلمات، پزشک، انجنير، ژورناليست، نويسن) از اين رو شمار زيادی از متقاضيان پناهندگی سياسی . صادر می کردند
دشوارترين لحظه های ( کمتر از ده سال نبود ) و اعضای خانواده آنان ، سالهای دراز ... ( استاد دانشگاه ، آموزگار، افسر ، دانشجو

 .زندگی دردآلود را تحمل نمودند و عده ای هم دچار بيماری های روانی و افسردگی روحی شدند
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هزارها " انتظار اشد من القتل " نگارنده ی اين سطور، در يک نبشته ، وضعيت دشوار و شرايط زندگی اسفناک درحال : ار تذک )
چاپ لندن ، به " نيمروز افغانستان " ، در هفته نامه ی  2991پناهجوی افغانستان را در آلمان فدرال، به تصوير کشيد که درماه جون 

 (. نشر رسيد

ر است که در اين مقطع زمانی نيز درقسمت دريافت حقوق پناهندگی سياسی در آلمان، شانس خوب و طالع ياری دهنده البته شايان ذک
از زمره ی اين دسته پناهجويان تعدادی هم خويشتن را با هزار . ، صرف به سراغ کسانی رفت که خود را خيلی مهم جلوه دادند)!(

مطرح در مقام های عالی دولتی  ا و کادر فعال حزبی ، همچنان کارمند. خ. د. ح نيرنگ و چال و فريب بحيث عضو بلند پايه ی
درحال حاضر و در شرايط فعلی شماری از آنان با ناسپاسی و لغزيدن درگودال فرصت طلبی . جمهوری افغانستان ، به معرفی گذاشتند

چه زشتی و پله بينی و غنيمت شمردن موقع ، با نگارش يادواره ها ، تحليل ها و بررسی های خيلی ها خصمانه و بدور از حقيقت؛ هرآن
ا ، حزبی که به آنان هويت سياسی داد ؛ از برکت نام و کارت عضويت آن . خ. د. و پلشتی که در جهان يافت می شود ، به آدرس ح

)!( ، به نرخ روز ، باز نگری )!( سند قبولی پناهندگی گرفتند؛ نثار می دارند و بدين طريق گويا گذشته ی سياسی خود را باديد نقادانه ی
ندمی نماي . 

 گر می نخوری طعنه مزن مستان را

 بنياد مکن تو حيله و دستان را

 تو غرُه بدان مشو که می می نخوری

 صد لقمه خوری که می غلام است آن را

 " خيام "

، بعد از يک پيش درآمد مختصر، در نخست با قال و قيل ويژه ای " زمين سنتگرای ذهن ما و مارکس باوری روسی " در نبشته ی 
ن ديدگاههای کارل مارکس راجع به رشد نظام سرمايه داری در ممالک اروپای غربی ، شکل گيری جنبشهای کارگری و پيرامو

)!( رخدادهای سياسی در قرن نزدهم ، بربنياد همين انديشه ها ، به بيراهه کشانيده شدن باور های مارکسيستی توسط کاوتسکی و انگلس 
در روسيه از پيامد فراهم گرديدن زمينه های مساعد در جنگ )!( " به گونه کودتا " وی لنين ، راه اندازی عمليات تصرف قدرت از س

رژيم " پس از آن با پرتاب نمودن هرآنچه کاسه و کوزه ی شکسته است، فرق . حرف های قالبی جا سازی شده است ... اول جهانی 
نستان ، خون آلود گرديده است و مقصر اصلی در اين کار ، لنين، ازجمله در افغا)!(" به شدت استبدادی" ، ولی)!( " های گويا چپ 

 .استالين و اتحاد شوروی ، قلمداد شده اند

پيش از هر چيز ديگر ، بايست اذعان کرد که پرداختن به نقد و پاسخ علمی به پرسش پيرامون اين گونه مسائل بغرنج سياسی ـ اقتصادی 
ی و قضاوت درباره ی ديدگاهها و کارکردهای نظريه پردازان اين عرصه ها و ـ اجتماعی دارای خصلت و مشخصه های جهان

گذرانيدن انديشه های آنان از پرويزن نقد؛ دانش مسلکی ، پژوهش کارشناسانه ، دقت لازم ، حوصله ی فراخ ، برخورد عاری از 
زيرا امروزه روز ، در سراسر . می طلبد... عصبانيت و خصومت ورزی، دوری گزينی از ساده انگاری مسائل اجتماعی بسيار پيچيده 

جهان اين باورهای اساسی ، پايه دار و ماندگار ، مليونها پيرو و طرفدار دارد و درنزد آنان از اعتبار و اهميت بسزايی برخوردار 
 .است

سياسی وعلوم اجتماعی از نظردانش مسلکی که فارغ دانشکدۀ حقوق بوده؛ مبانی اقتصاد )!( ازجانبی هم آقای صديق رهپو طرزی
مربوط به جامعه شناسی علمی را بصورت اکادميک نياموخته و در زندگی حزبی و تربيت سياسی در دامن حزب هم گسستهای زيادی 
داشته که به پاره ای از آنها با مقداری تحريفات، اعتراف نموده است ؛ بنابران ، وی از نظر دانش سياسی، قدرت و صلاحيت تئوريک 

به نقد و پژوهش ( مارکس ـ انگلس ـ لنين ) ايگاه علمی و پژوهشی قرارندارد که روی ديدگاههای پيشوايان جنبش انقلابی جهان درآن ج
از آن رو نظريه پردازی وی فاقد پايه ی علمی و منطقی می باشد. بنشيند . 

رسا ، نيروهای مترقی و مدافع منافع اين ديگر روشن و پرواضح است که پس از سقوط اتحاد شوروی و ازهم پاشيدن پيمان وا
زحمتکشان، يکسره نابود ويا محکوم به مرگ حتمی نشده اند؛ بلکه با وارد آمدن تغيير در سيمای سياسی جهان ، شيوه ی مبارزه سياسی 

زين برخی از تغيير پذيرفت و مؤلفه های جديدی با درنظرداشت اوضاع بين المللی و آرايش نوين راهيان راه نبرد طبقاتی ، جاگ
اما آموزش انقلابی بر مبنای دانش جامعه شناسی علمی ، در جايگاه سمت دهندۀ فعاليتهای سياسی و اجتماعی . شگردهای پيشين گرديد

حزب های که به روند قانونمند تکامل تاريخ جوامع بشری ، جهت نيل بسوی آيندۀ درخشان بشريت و توده های زحمتکش و اعمار 
در " ترمز کننده " ميان نيروهای مولدۀ رشد يابنده و مناسبات توليدی متناسب و در برخی موارد " مترقی ، که درآن جامعه ی نوين و 

نه " پله های توليد ـ توزيع و مصرف نعمات مادی و ارزشهای معنوی، عدالت اجتماعی برقرار گردد و سرانجام جامعه ای که در آن 
کار باشد و هم افتخار ، باورمند اند؛ چراغ رهنمای آينده ی آنها می باشد ؛ فقط)!( باشد و نی بادار)!( سردار  . 

درجريان زمان سپری شده در بيشتر از دونيم دهه ی اخير، پس از پايان جنگ سرد و دست درازی های ديوانه وار امپرياليسم 
ماندهی توطئه ها و دسايس رنگارنگ؛ حزب جهانخوار و ارتجاع جهانی بر حاکميت ملی و حريم خاک های ممالک مستقل جهان و ساز

های مترقی و پيشرو جهان ، با ارزيابی علمی و دقيق رويدادهای سياسی در سطح جهان، به نتايج لازم و ارزشمندی برای اسلوب کار 
نای آن روند کار و و فعاليت نوين جنبش بين المللی طبقۀ کارگر و همه ی زحمتکشان مستعد به کار و مبارزه ، دست يافته اند و برمب

 .پيکار انقلابی خويش را سر و سامان داده اند

از آن جمله،حزب کمونيست فدراتيف روسيه نيز از وقوع حوادث تلخ و ناهنجار در قلمرو اتحاد شوروی سابق ، درسهای لازم را 
بيرون کشيدن رهنمود های لازم و جديد،  آموخته و تمام رخدادهارا بافراز و فرود آن بررسی نموده و مطابق به نيازمندی شرايط ، با

راه کار و فعاليت آتی خويش را مشخص ساخته و تا کنون مانند برخی سازمانهای اپورتونيست، تسليم اژدهای سيستم جهانی سرمايۀ 
 . بيدادگر نشده است

به انديشه های )!( و طرزی امروز!( )آقای صديق رهپوی ديروز)!( واما ، حال بايد ديد که سرچشمه ی آبشخور واژه چينی ديد پرنقد 
 مارکس ، در کجا می باشد؟
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در دانشگاههای پاريس ( 2991سپتامبر  63الی  11)هرگاه به مجموعه ی مقالات ويژه ی کنگره ی بين المللی مارکس ، که از تاريخ 
 .برگزار گرديد ، مراجعه صورت گيرد، پاسخ به پرسش بالا بدست می آيد

مارکسيسم پس از صد " را بنگاه انتشارات انديشه و پيکار مقيم شهر فرانکفورت ، زير تيتر ( ترجمه ی جمعی ) جلد اول اين مجموعه 
مصاحبه ی آقای ژاک (  2991سپتامبر : جلد دوم ) در اين کتاب . به چاپ رسانيده است " سال کارنامه ی انتقادی و دورنمای آينده 

مارکسيسم پس از يک قرن ، : " ، مقال آقای ژاک تکسيه ( 16ـ  19صص ) رنگار لوماند بيده ، مدير نشريه ی اکتوئل مارکس با خب
چه بديلی برای سرمايه : " ، مقال آقای لوسين سو ( 62ـ  31صص " ) انقلاب و دموکراسی در انديشه ء سياسی مارکس و انگلس 

مطالعه گردد، ( 141ـ  112صص " ) ايه داری؟ چه بديلی برای سرم: " و مقال آقای ژاک بيده ( 161ـ  146صص " ) داری ؟ 
در جای پای ديگران پا ... " زمين سنتگرای ذهن ما" خواننده ی عزيز را به سرمنزل مقصود می رساند و درمی يابد که نويسندی مقال 

 .گذاشته و راه پيموده است

 هيچ کس نيست کز برای سه دال

 چون سکندر سفر پرست نشد

ششپايها سست کرد و از کو  

 دولت و دين و دل به دست نشد

 " سنايی "

در رابطه به نقش انگلس و لنين در زمينه ی تبليغ ، ترويج ، گسترش و غنامند کردن انديشه های مارکس ، تاريخ از ديرزمان بدين سو 
تاريخ ، در حق  اين که اين داوری. قضاوت کرده که تراوش های ذهنی افراد صاحب غرض و مرض ، قادر به تغيير دادن آن نيست

بوده است ، بازهم دستان مغرضين در تأثير گذاری برآن ، کوتاه است( خوب يا بد) آنان چگونه   ! 

آنچه مربوط به استالين می شود، کارنامه های او در جنگ جهانی دوم و در يک نبرد تحميلی که منجر به پيروزی دولت نوبنياد شوراها 
مردم شوروی . از فاجعه بزرگ غير قابل تصور گرديد ، برای همگان معلوم و برجسته استو شکست فاشيسم هتلری و نجات بشريت 

وقت ، درباره ی اين رويداد تاريخی و سالهای زمامداری سياسی استالين در رأس دولت شوراها و در رهبری حزب ، خود به قضاوت 
ن که در اوج رقابت ها در دوران جنگ سرد شکل گرفته و به داوری ديگرا. صادر کرده اند( خوب يابد ) نشسته اند و قرار عادلانه 

زودی به حربه ی ضد نظام سوسياليستی بدل شد و همين اکنون بيشتر با آب و تاب و حتا از دست و زبان سوم ميرزا قلم ها در بازار 
 .لفاظی و مکارگی عرضه می گردد، يک چيزی بکلی زايد بوده و به پشيزی ارزش ندارد

 

 

 (بخش دوم ) 

در زمره ی حرفهای واهی ، علاوه بر برچسب زدن اتهام به بيراهه " زمين سنتگرای ذهن ما و مارکس باوری روسی " در نبشته ی 
در راستای پايه گذاری ساختار های سياسی و نهادهای اجتماعی در جامعه و  9191بردن باورهای مارکس توسط لنين بعد از سال 

 :زيرين نيز بسيار جالب به نظر می رسد دولت شوراها ؛ مطالب

تجزيه نو کمون ها اولی ، حضور پر رنگ : مارکس به اين باوربود که همبود های آسيايی به خاطر برخی ويژه گی هايی چون » 
ولتی همه و مناسبت های اجتماعی قبيله يی ـ دهقانی، کمبود آب ، ضرورت نظارت شديد مرکز بر شبکه آبرسانی ، ديوانسالاری مستبد د

از اين رو او به اين باور بود که حضور . همه سدهای سکندر دربرابر شکل گيری طبقه ها گرديده و نبرد طبقاتی را ناممکن می سازد
 ( 6ص )« )!( . تجزيه مناسبت های اجتماعی ـ اقتصادی قبيله يی و ايجاد جامعه مدرن : بريتانيا در هند، دوکار مهم را انجام می دهد

 !د ، خواننده ی عزيز ببيني

خلق کرد و پيشبرد « در برابر شکل گيری طبقه » که مانع « ... همبود آسيايی » در نخست واضح نگرديده که باور مارکس مبنی بر 
 ؟ساخت ، در کدام اثر جاودان و فناناپذير وی با واژه ها و جمله های که در بيان بالا آمده ، درج است« نبرد طبقاتی را ناممکن » 

، دارنده ی گواهی نامه ی فراغت از دانشکده ی )!( در پيوند به پرسش متذکره ، جای بس تأسف است که آقای صديق رهپو طرزی
حقوق ، تا کنون نداسته است که در روند تکامل تاريخی شيوه ی توليد و زندگی بشريت ؛ باپديد آمدن مالکيت خصوصی بروسايل توليد، 

) مناسبات توليد ، نيز نمودار شد و روابط ميان انسانها، بنابر قرار گرفتن شان، در جايگاه بهره کش  تضاد بين نيروهای مولده و
از حالت پيشين تساوی و تعاون به تضاد و خصومت تبديل و مبارزه ی طبقاتی ( فاقد وسايل توليد) و بهره ده ( صاحبان وسايل توليد 

 .آغاز گرديد

که با پيدايش مالکيت خصوصی بروسايل توليد ؛ در صورت بندی اقتصادی ـ اجتماعی برده داری  جامعه شناسی علمی تصريح می دارد
زبانه کشيد ؛ عصيانها و قيام های بزرگ بردگان عليه " نبرد طبقاتی " بوجود آمد و نخستين شعله های " شکل گيری طبقه ها " بود که 

مبارزه ی برحق استثمار شوندگان را برضد استثمارگران ، به يک امر مسلم  برده داران، ازجمله برهبری سپارتاکوس در روم باستان ،
 .دادخواهانه و انسانی مبدل ساخت

هرگز و هيچ گاهی بصورت مشخص به يک " نبرد طبقاتی " و امکان پيشبرد " شکل گيری طبقه ها " مارکس بخوبی می دانست که 
بين ) عی درآن جا منحصر نمی ماند ؛ بلکه درموجوديت تضاد اجتماعی های اقتصادی ـ اجتما" ويژگی " حوزه ی جغرافيايی و 

اين ) شروع شد " نبرد طبقاتی " بوجود آمدند و " طبقه ها " و بهره کشی انسان توسط انسان بود که ( نيروهای مولده و مناسبات توليد 
 ( .موضوع بخش زنده ی آموزش مارکسيسم را تشکيل می دهد
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، اين گونه بيان شده )!( ويژه گی های نظام برده داری در قارۀ آسيا، برخلاف نبشته ی آقای رهپو طرزی  در جامعه شناسی علمی،
 :است 

بوروکراسی ويسع دولتی و هرم قدرت دولتی در شرق ، بصورتی بود که ديوانهای . در شرق باستان دولت نقش خاصی می يابد» 
اين بوروکراسی و دستگاه حاکمه، بهمراه پادشاه . ود نسبت می دادند، متمرکز می شدندوابسته بدربار بدور پادشاهانی که قدرتی الهی بخ

دراين شکل، اقتصاد برپايۀ بهره گيری . محکوم کند" بردگی همگانی " امکان می يافت که بقول کارل مارکس تمام طبقه را به يک 
تگاه دولتی قرارداشت که بخش بزرگی از عوايد را بعنوان اشتراکی و مالکيت دولتی بر زمين و استثمار توده ای محل، از طرف دس

کمونوته ها ويا همبودهای آزاد دهقانی باين ترتيب . ماليات يا خراج، از کشاورزان و دامداران و توليد کنندگان ديگر دريافت می کرد
ياسی دردست دولت متمرکز می شد و ادارۀ امور اقتصادی و س. استقلال خود را به تدريج از دست داده و وابسته بدولت می شدند

 ....درمی آمد" بردگی جمعی " مجموع دهقانان و توليد کنندگان و سراسر جامعه بحالت وابستگی کامل و 

دولتهای شرق . عامل انقلابی در جامعه که نقش اساسی را در قيام ها و عصيانها ايفاء می کردند توده های دهقانی بودند نه بردگان 
با اين . يق انحصار مالکيت زمين وبستن عوارض سنگين ، وضع مادی اين توده ها را تا شرايط بردگان تنزيل می دادندباستان از طر

حال در سرزمين های خاورزمين بردگان ، از طرف شاه و اشراف و روحانيون نه تنها مانند خدمتگاران خانگی و اشياء تجملی مورد 
کم و بيش وسيعی در معادن، در کارگارهای ساختمانی و پيشه وری، در پرستشگاهها و حتی در  استفاده قرار می گرفتند ؛ بلکه بميزان

 «. کشاورزی نيز استثمار می شدند

 ( 961ـ  961ـ برده داری، صص  66کتاب ماترياليسم تاريخی درس ) 

کارل مارکس را تحريف و از محتوای  چگونه خواسته است تا تئوری)!( اکنون مشاهده کرديد که آقای رهپو طرزی ! خواننده ی عزيز
 .اصلی و گوهر انقلابی ضد استثماری آن تهی سازد 

 !پس نبايد هردروغ و هر خيال بافی تراويده از ذهن رنجور افراد مريض ، به مارکس نسبت داده شود

 تا صبح دمان ، دراين شب گرم،

 افروخته ام چراغ ، زيراک

 می خواهم برکشم بجا تر

 .کوران ديواری در سرای

 برساخته ام نهاده کوری

 انگشت که عيبهاست با آن ،

 دارد به عتاب کور ديگر

 پرسش که چراست اين، چرا آن ؟

 وين گونه به خشت می نهم خشت

 در خانه ی کور ديدگانی

 تا از تفَ آفتاب فردا

 .بنشانمشان به سايبانی 

 افروخته ام چراغ از اين رو

 تا صبح دمان در اين شب گرم ،

 واهم برکشم بجاترمی خ

 ديواری در سرای کوران

 "نيما يوشيج " 

حضور بريتانيا » واما ، تلاش مذبوحانه ی دشمنان جامعه شناسی علمی ، در تبليغ و ترويج اين مطلب که گويا مارکس باورداشت، که 
، به هدف آن می باشد تا « د جامعه مدرن تجزيه مناسبت های اجتماعی ـ اقتصادی قبيله يی و ايجا: در هند، دوکار مهم را انجام می دهد

 .استعمار کهن قلمداد کنند)!( مدافعان )!( با تکيه به رؤياهای سرگردان خويش ، مارکس را نيز درخط مقدم 

وليک از ميان مشاهير دنيای سياست ، يعنی آن دسته از دانشوران ـ تحليل گران و پژوهشگران حق شناس ـ روشن بين و آگاه از مسائل 
 :اريخی چه کسی پيدا خواهد شد که نداندت

، هدف اصلی و اساسی کشور گشايی و مستعمره طلبی دولتهای استعمارگر ، از ( درحال حاضر استعمار نو ) در دوران استعمار کهن 
نگ و فرمانروايی و جمله بريتانيای کبير ، در سراسر قاره های آسيا ـ افريقا و امريکای لاتين فقط و فقط آن بود تا در اثر تحميل ج

تأمين سلطه ی خونين نظامی خويش، با پيشبرد سياستهای ستمگرانه و غارتگرانه، همه ثروت های ملی ، منابع طبيعی و گنجينه های 
فرهنگی ممالک مستعمره ی تحت سلطه ی خويش را ، غارت و چپاول کنند ؛ نيروی کار و حاصل دسترنج انسانها را بقاپند ؛ سرزمين 

استعمار را از لحاظ سياسی ـ اقتصادی و اجتماعی درتاريکی، سيه روزی و عقب مانده گی نگهدارند؛ از موقعيت استراتژيک  های تحت
، جايگاه جيوپوليتيک و مواضع سوق الجشی کشورهای مستعمره ، بمثابه ی پايگاه و مراکز جنگی به مقاصد نظامی در برخوردهای 

ناطق بيشتر ، عليه يکديگر استفاده بدارند و هزاران انسان اين سرزمين ها را بحيث نيرو های خونين سيطره طلبی و حصول تسلط بر م
؛ نه اين که مردم را به سوی آزادی ـ سعادت و خوشبختی ...پيش مرگ در صف مقدم جنگ قرارداده ، لقمه ی دهن توپ و تفنگ سازند
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ا پخش و گسترش داده ، جامعه را از پنجه های مرگبار ديو جهل و فساد و کشور را بجانب ترقی و پيشرفت ، بکشانند ؛ تمدن و ترقی ر
 ....و باورهای تحجر دست و پا گير ، نجات دهند

پس . آنچه در بالا به اختصار درباره ی استعمار و سيستم مستعمراتی گفته آمد ، جزء جداناپذير آموزش مارکسيستی شمرده می شود 
که منجر به اسارت مليونها انسان آن سرزمين و « حضور بريتانيا درهند » که )!( رداشت دراين صورت، چگونه خود مارکس باو

تجزيه مناسبت » تحميل سه جنگ غارتگرانه طی هشتاد سال برميهن ما و قتل و کشتار دهها هزار جوان هند و افغانستان گرديد؛ سبب 
مگر لشکرکشی های غارتگرانه و جنگهای خانمانسوز دولتهای . گرددمی « )!( های اجتماعی ـ اقتصادی قبيله يی و ايجاد جامعه مدرن 

 )!( .را ببار می آورد؟ آفرين بر اين کشف جديد " )!( جامعه مدرن " استعمارگر، برای انسانها زندگی و 

ود می گيرند، بايد نا آگاهان سياسی که در سياه مشق های خويش ، با سفسطه گويی و عوام فريبی ، قيافه ی تحليل گر سياسی را به خ
 :نيست" هيبره " ، چيزی ديگری جز ( کهنه و نو )بدانند که استعمار در هردو شکل آن 

 هيبره يک مرغ بد بوی است و آگنده شکم

 پال و پرهاش از پليدی ها بچسبيده بهم

 او خوراکش خون انسان است و می خوابد جدا

 روی ديواری که بالا رفته است از خون ما

 وک او بانگی برآيد جانگدازهرزمان از ن

 ما زروی بيم جان داريم سوی او نياز

 و بدون فکر سودی و خيالی بارور

 می پرستيمش بدو داريم از هرسو نظر

 تا نيايد زاو فرو پا روی نا هموار جا

 سينه های ما است زير پای ناهموارش وا

 تا بخسبد ، ما ز چشمان دور می داريم خواب

 ست، عمريمان عذابوز پی يک لحظه ، حظ او

 ليک وقت واپسين ، کاو می شود از ما جدا

 می گشايد بال و می دارد دهان گند وا

 می پرد و آب و هوا را زهراگين می کند

 .تلخ برما زندگانی های شيرين می کند

 "نيما يوشيج " 

را بيشتر روی مطالبی تمرکز می دهيم که  را می بنديم و بحث" باورهای مارکس " درهمين جا پرونده ی پرداختن به مسائل مربوط به 
 .به سير رخدادهای تاريخی درافغانستان درفاصله ی زمانی اضافه تر از يک قرن اخير ، تعلق می گيرد

در شرح حوادث و توضيح رويدادهای تاريخی ، در « زمين سنتگرای ذهن ما و مارکس باوری روسی » قابل تذکار است که در نوشته 
سال پايانی تسلسل منطقی و تاريخی رعايت نگرديده و جنايات مستبدترين اميران  916ی شاهان در افغانستان در دوره ی زمامدار

 .خونخوار، بنابر تعريف و توصيف پسران آنان، مکتوم گذاشته شده است

اراجيف پيرامون برقراری با سرهم بندی چند دروغ شاخدار و رديف کردن پاره ی از « ... زمين سنتگرای ذهن ما» نويسنده ی مقال 
با دنباله روی از سياست های (  1،  8،  1صص ) روابط سياسی ميان افغانستان و اتحاد شوروی در زمان سلطنت شاه امان الله خان 

ران استعماری انگليس و ديدگاههای نهادهای افراطی وابسته به ارتجاع سياه و دولتهای ارتجاعی در منطقه ، بخاطر خوشنود نمودن رهب
مونوپول های غارتگر بين المللی و صحه گذاشتن به تجاوز ، جنگ و جنايات مشهود آنان در ويتنام ـ عراق ـ افغانستان و ممالک عربی 
که تا همين هم اکنون ادامه دارد و مغشوش ساختن ذهنيت عامه ی مردم و خواننده ی بی خبر از موضوع ، به مسخ رويدادهای تاريخی 

ميهن مان ، در اين بازار کساد سوداگری حرف ، با ياوه سرايی و هذيان گويی ، )!( کن معلوم نيست که نقاد ژرف نگرلي. پرداخته است
در تفسير کردن وارونه ی رويدادهای تاريخی ، بويژه موضوع برقراری روابط سياسی و ديپلماتيک ميان افغانستان و اتحاد شوروی در 

 نبال دريافت چه منفعتی سرگردان است؟دوره ی سلطنت امان الله خان ، به د

وليک آنچه آن نظريه پرداز عزيز، دراين باره نگاشته و وقت گرانبهای خود را بيهوده به هدر داده ، با متون آثار مورخان نامدار 
 .افغانستان در ضديت مطلق قرار دارد

، تأليف زنده نام مير غلام محمد غبار، تاريخ نگار شهير  ( 187ـ 181ج اول ، صص " ) افغانستان در مسير تاريخ " در کتاب : ازجمله 
 و پر آوازه ی کشور ، راجع به اين مسأله با تمام چند و چون و کيف و کان آن ، برپايه ی واقعيتهای تاريخی ، معلومات داده شده ، که

 .را خنثی می سازد... " زمين سنتگرای" هرزه گويی های نويسنده ی مقال 

 :چنين آمده است ... " زمين سنتگرای ذهن ما " در برگه ی نهم مقال 

، شاهد بوديم که شوروی بيش از هزار نفر را برای بازگردانيدن امان الله به تاج  9191اوج اين امر را در ماه های اپريل ـ جون ... » 
 «.اين نيروها تا تاشقرغان دست يافتند ، اما به زودی زير فشار متعدد و عدم جانبداری محلی ، برگشتند. تخت، به شمال فرستادو 

 !خواننده ی عزيز ، توجه فرماييد 
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نگ محدوديت نويسنده ی حرفهای که در بالا از نبشته اش نقل قول شد ، تا کدام حدود آزاد انديشی و راست گويی را در چهار ديوار ت
 فکری خويش محصور و ميخکوب کرده است؟

 !دروغگويی و صحنه سازی فريبنده هم اندازه دارد 

 :، با اين دروغ بافی خود در صدد آن برآمده تا با رها کردن يک تير به دوهدف برسد)!( آقای صديق رهپو طرزی 

مردم افغانستان را بدنام جلوه دهد و درعين حال روان ناقرار  ـ زنده نام غلام نبی خان چرخی ، شخصيت نامدار و قابل احترام نزد 9
 ؛ را آرامش بخشيده و پيروان و شرکاء جنايتکار او را تبرئه نمايد ؛( چرخی شهيد و اعضای خانواده ی وی ) محمد نادرخان، اين قاتل 

را در زمينه ی راه اندازی ( رات و غيره حضرات مجددی ه) ـ شورشهای ارتجاعی روحانيدن وابسته به دربار انگليس، از جمله  9
فعاليتهای تخريبکارانه ی آنان در کشور که منجر به شکست نهضت مشروطيت دوم گرديد ، حق بجانب جلوه دهد و توطئه های آشکار 

 .و پنهان محمد نادر خان را برضد شاه امان الله ، نيز پرده پوشی و کتمان بدارد

 .اريخ مراجعه کرد و از بيان واقعيتها بهره گرفت جهت روشن شدن موضوع بايست به ت

 :علامه غبار دراين رابطه نگاشته است

با يک قطعه عسکر چند صد نفری هزاره و ترکمن از آن طرف ( سفير افغانی در شوروی ) اما درعوض غلام نبی خان چرخی ... » 
مزار به مدافعه رفتند و در موضع [ حبيب الله کلکانی ] اکر سقوی عس. افغانی داخل شده و تا دولت آباد پيش آمد" کلفت " آمو به موضع 

. ثور بعد از يک جنگ شديد شهر مزار را اشغال نمود 9غلام نبی خان در . شکست سختی خوردند 9168خواجه ولی در اخير حمل 
و تاشقرغان جمع کرده به شهر مزار قشون دوهزار نفری از ايبک [ حبيب الله کلکانی ] مگر بعد از کمی رئيس تنظيميه حکومت سقوی 

غلام . عليه شهر مزار شريف دوام داشت[ حبيب الله کلکانی ] معهذا حملات پراگندۀ طرفداران بچۀ سقاء . حمله نموده و منهزم گرديد
ياره قلعه جنگی را اشغال کرد و يک روز بعد با بمباران توپ و ط[ حبيب الله کلکانی] ثور معسکر شيرآباد سقوی ها  98نبی خان در 

نيز در جنگ تاشقرغان ازبين برده شد و تمام ولايت بلخ زير ادارۀ غلام [ حبيب الله کلکانی] آخرين مقاومت سقوی ها . را مسخر نمود
 ....نبی خان قرار گرفت

و [ حبيب الله کلکانی] سقوی شاه امان الله خان از قندهار به استقامت کابل حرکت کرده و تا غزنی رسيده بود، ولی همين که از قوۀ ... 
سليمان خيل ها در غزنی مغلوب شد و از افغانستان خارج گرديد، غلام صديق خان چرخی وزير خارجه به برادر خودغلام نبی خان 

او درين . چرخی تلگرامی خارج شدن شاه را اطلاع داد، و غلام نبی خان در حالت فتح افغانستان را ترک گفت و آمورا عبور کرد
خدمت نمايد، لهذا کشور را به ترحم اغتشاشيون ارتجاعی ( امان الله خان " ) شخص "کت خود نشان داد که فقط می خواست برای حر

 (مير غلام محمد غبار: ، تأليف 819افغانستان درمسيرتاريخ، ج اول ، ص ) « . گذاشت و برفت

تهای عوام فريبانه ی هرزه انديشان، توجه خواننده ی عزيز به همچنان بخاطر برملا شدن بيشتر واقعيت موضوع و لگام زدن به حرک
مرکز نشراتی ميوند ـ بازار قصه خوانی پشاور، : سيدال يوسفزی، ناشر: ، تأليف « نادر چگونه به پادشاهی رسيد؟ » :مطالعه ی کتاب

 .جلب می گردد(  11ـ  79ـ چاپ اول ، صص  9118: سال چاپ

" اريخی ياد شده در بالا ، ضرورت است تا سرچشمه ی آبشخوار حرفهای بی مايه ی نويسنده ی مقال وليک با وجود تمسک به اسناد ت
 :را نيز دريابيم ... " زمين سنتگرای ذهن ما

 9186ـ  9188سالهای ) سی درافغانستان . بی. جارج آرنی گزارشگر راديو بی: تأليف « گذرگاه کشورگشايان : افغانستان» در کتاب 
 :ت آمده اس( 

، غلام نبی خان چرخی با پشتيبانی و مشوره شوروی از مسکو به جنوب سفرکرد و از هر [ شاه امان الله ] بعد از سقوط پادشاه ... » 
اگرچه او . شايد اورا عساکر شوروی با تغيير لباس همراهی کرده باشد . دو طرف سرحد شمال افغانستان نيرو های اجير را گرد آورد

مزار شريف پيش نيامد ؛ مگر او نزديک منتظر ماند تا فرصت ياری کند و کابل را دوباره به دست آورده سلطنت  به طرف جنوب از
 «. را حفظ کند

بنگاه انتشارات ميوند، : يوسف علمی و حبيب الرحمن هاله ، ناشر: جارج آرنی، مترجمان : گذرگاه کشورگشايان ، مؤلف : افغانستان) 
 ( 99 خ، ص 9189سال چاپ سوم، 

 بجز پهنه هايی پر از دود و آتش

 بجز سيل کشتار و بيماری و خون

 بجز ناله هايی پر از خشم و نفرت

 بجز دوزخی واژگون و دگرگون

 بجز تند بادی که آهسته خواند

 سرود غم خويش درگوش هامون

 بجز انتقامی چنين تلخ و نارس

 بگو با من ای دل، چه مانده است با کس؟

 شما ای بزرگانشما ای اميران ، 

 شما ای همه سرنشينان والا

 شما ای همه کاخداران بی غم

 شما ای همه جنگجويان دانا
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 چه نازيد بر داستان های تاريخ ؟

 چه باليد بر زورمندان فردا ؟

 بميريد ، زيرا به مردن سزاييد

 !....بميريد ، زيرا که آفت شماييد 

به آن پناه ... " زمين سنتگرای ذهن ما " ايی ها و چيستان گويی ها که نويسنده ی مقال حالا که منبع اصلی دروغ پراگنی ها ، افسانه سر
نتيجه همان باز نگری " انداخته و از )!( " ، دقيق و پرنقد )!( نگاه ژرف " برده و به مدد برداشتها از متن آن به گذشته ی سياسی خود 

 :خوب است تا روی چند مطلب ديگر نيز تماس گرفته شود يک سياه مشق پر از کينه و خصومت را بيرون کشيده ؛ " 

 :آمده است ..." زمين سنتگرای ذهن ما " نوشته ی  8ـ در صفحه ی  9

شوروی به زودی يکی از اصل های معروف به نام حق تعين سرنوشت ، که خود لنين بارها ـ پيش از تصرف قدرت در روسيه به » 
ياد مان نرود که خود لنين در . را زندان ملت ها می خواند، به زودی به دست فراموشی سپرد  آن تاکيد می نمود و از اين رو روسيه

از . ، به روشنی يادآور شده بود که مردمان آسيای مرکزی می توانند زندگی خويش را خود با آزادی سروسامان بدهند 9191ماه نوامبر 
 .ل خويش را اعلام نمودنداين رو خوقند و حوزه فرغانه و بعد خيوا و بخارا استقلا

شوروی با تشکيل نيروهايی زيرنام جوانان بخارا و خيوا به سرکوب آزاديخواهان دراين . اين دولت به شدت کوتاه مدت و زود گذر بود
خونين و ، بخش هايی که به آزادی دست يافته بودند ، دوباره زيرنام اتحاد داوطلبانه در زنجير سيطره  9191ديار دست زد و در سال 

 «. پر استبدادش قرارداد

 :در گذرگاه کشورگشايان ، اين حکايت چنين درج است : افغانستان » کتاب ( 99) در صفحه 

صورت گرفت دربين مسلملنان آسيای مرکزی اميدهای را زنده ساخت که آزادی از دست رفته  9191انقلاب بلشويک که در سال » 
مگر در ماه های انقلاب ارتش سرخ در حرکت به توسعه . ضميمه خود ساخت به دست آرند تزار آنها را 9868شان را که در سال 

هجده ماه بعد . عساکر شوروی داخل خيوه شدند که حکمروايی به آن مربوط به کابل بود 9198در سال . اختيارات شوروی بود
 9191رت وعده داده شده بود، مگر هردو رسماً در سال علی الرغم آنکه احترام به آزادی هردو اما. نيروهای شوروی داخل بخارا شدند

 «. ضميمه دولت شوروی شدند

 :می خوانيم... " زمين سنتگرای ذهن ما " مقال ( 8)ـ در صفحه  9

توجه شوروی به اين مساله متمرکز بود که افغانستان را با دادن ياری به شکل های گوناگون ـ از کمک به جنبشهای استقلال ... » 
 .ه آسيای مرکزی باز داردطلبان

اين امر زمانی برای شوروی ناگوار تمام می شد که امان الله در سر رويای رهبری جنبشهای تمام مسلمانان آسيای مرکزی ، جنبش 
 «. خلافت در هند و پان ترکی در ترکيه ، سدی سکندری را در برابر تحقق اين روياهای امان الله برپا نمود

 :آمده است " گذرگاه کشورگشايان : افغانستان "  کتاب( 91)در صفحه ی 

مقامات بريتانوی که هنوز بعد از جنگ سوم افغان ـ انگليس با از دست دادن کنترول بر روابط خارجی افغانستان  9191در سال ... » 
درعين زمان . د، ترس خوردندمی سوختند، با دريافت ماموران نظامی ترکيه در کابل که غرض کمک و تربيت نظامی افغانها آمده بودن

هدف از ساختن دولت ترکی زبان اين . امان الله مخفيانه با انورپاشا که در صدد ساختن يک دولت جديد ترکی زبان بود ، مکاتبه داشت
 «.بود تا خلايی که در آسيای مرکزی با سقوط همزمان امپراتوری تزار و عثمانی به وجود آمده پرکند

افغانستان ـ تجاوز : " کنون در رابطه به مطالب بالا گفته آمد ، ديدگاهها و تبصره های زهرالود ديگری نيز درکتاب علاوه بر آنچه که تا
 :، تأليف"شوروی و مقاومت مجاهدين 

از ) از آنها ..." سرزمين سنتگرای ذهن ما" می باشد که نويسنده ی مقال (  7ـ  1صص ) هنری برادشر خبرنگار امريکايی ، درج 
برنگاران مربوط به دستگاههای استخباراتی دو دولت غارتگر جهانی، که اولی هشتاد سال در مرحلۀ اول و سپس همرکاب با دومی خ

چهل سال با مردم آزاديخواه افغانستان درجنگ اشغالگرانه و خصومت و تجاوز قرارداشتند و خون صدها هزار شهروند ميهن مارا 
 .بهره گرفته است( بزمين ريختند 

 تا فضل و عقل بينی بی معرفت نشينی

 يک نکته ات بگويم خود را مبين که رستی

 "حافظ " 

اما ، آنچه را که خبرنگاران انگليسی و امريکايی درمورد روابط دوستانه ميان اتحاد شوروی و افغانستان ، بعد فروپاشی کشور 
 نوشته اند آيا واقعيت دارد؟" ای . آی . سی " و " انتلجنس سرويس " شوراها، مطابق ميل و خواست 

منبع سياه مشق خويش قرارداده است ، مقرون به حقيقت است؟ مگر )!( همچنان اين اتهام ها را که آقای صديق رهپو طرزی
موضعگيری کنونی وی اين پرسشها را در ذهن هرخواننده خلق نمی کند که اين آقا ، زمانی که مدير مسؤول روزنامه کابل تايمز؛ 

ا؛ سفير . خ. د. روزنامه ی حقيقت انقلاب ثور؛ مدير مسؤول جريده ی دهقان، با اعتبارترين ارگانهای نشراتی کميته مرکزی حمعاون 
کبير دولت جمهوری دموکراتيک افغانستان دربلغاريا و معاون شعبه روابط بين المللی کميته مرکزی حزب حاکم در دهه ی هشتاد 

دوستی بی شائبه ی افغانستان و اتحاد شوروی " و " حقيقت انقلاب ثور " تهای داخلی و خارجی از ميلادی بود و هرروز با ژورناليس
داشت ؛ چرا حرفی از )!( و مخلصانه )!( سخنرانی و تبليغات می کرد و با مشاورين اتحاد شوروی در کابل مناسبات تنگاتنگ رفيقانه 

 اين مفاهيم را برزبان نمی راند؟

 .در هفته ی اينده ، خواهيم داد" اپورتونيسم " و " استعمار کهنه و نو"شها ها را با تعريف متداول از واژه های البته پاسخ اين پرس
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 (بخش سوم ) 

بيهوده و به ناحق زحمت را به خود پذيرفته و خلاف حقيقت " زمين سنتگرای ذهن ما و مارکس باوری روسی " نويسنده ی نبشته ی 
به « دادن ياری به شکل های گوناگون » مبنی بر « تمرکز توجه شوروی » مقال با عنوان کردن ( 8ص ) تاريخی کوشيده تا در 

، در مناسبات بين المللی و تنظيم (شاه امان الله ) د که گويا زعامت سياسی تازه به استقلال رسيده ی افغانستان افغانستان ، نشان ده
سياست خارجی، در گزينش دوستان افغانستان ، به خطا رفته بود و بايست در اين عرصه از سياست استعمار کوفته ی اسلاف خود 

سبت به هرکشور ديگر ترجيح می داد ، تا رؤيا قرار گرفتن او درمقام رهبری تمام مسلمانان پيروی می نمود و دوستی با انگليس ها را ن
 !آسيای مرکزی به واقعيت می پيوست 

 :وليک تاريخ ، بر عکس اجتناب ورزی از اين برتری قايل شدن را ثبت برگهای زرين خود کرده است 

دايماً مورد تاخت و تاز يک جانبه دولت انگليس به تنهايی بوده است ـ زيرا اين مسلم است که در ساحه سياست خارجی افغانستان ... » 
همسايه شرقی و بلا فصل افغانستان زير نفوذ خارجی قرارداشته و سياست دولت روسيه زاری و باز اتحاد جماهير شوروی در مقابل 

ياست انگليس در افغانستان و آسيای وسطی هميشه درحالی که س. امپراتوری انگليس درافغانستان در آن وقت يک سياست تدافعی بود
 ( 1مير غلام محمد غبار ، ج، دوم ص : افغانستان درمسير تاريخ ، تأليف . ) شکل تعرضی داشت

در مستند سازی به هدف آيينه گذاشتن در مقابل دروغ بافان ودر رد ياوه گويی ها ، اتکاء به روايت های تاريخی را، باری از رشحه ی 
 :مه غبار، پی می گيريم قلم علا

در همان اوايل معاملۀ سياسی با شوروی که در نهايت گرمی شروع شده و دولت افغانستان نيز نزديکی با شوروی را برعکس » 
حمايت اجتناب از نزديکی با انگليس اساساً قبول کرده بود ، شاه امان الله خان از پادشاه بخارا امير سيد عالم خان با امداد کوچک نظامی 

پان تورانيزم ) اين تنها نبود دولت افغانستان از جانب ديگر با انورپاشای معروف که وارد ترکستان شده و صلای عام . و پشتيبانی نمود
در حالی که امير سيد عالم خان و انورپاشا هردو مغلوب قويتر از خود گرديده ، يکی به افغانستان . داده بود ، ارتباط برقرارکرد( 

نتيجه هم رنجش شوروی از افغانستان بود مگر شرايط زمان و سياست روز مانع ادامه اين . ده و ديگری در همان جا کشته شدپناهن
 .تاريکی در روابط افغانستان و شوروی گرديد

سلطۀ از طرف ديگر دولت امانی از جنبش و فعاليت های آزادی خواهان هندوستان بغرض تخليص آن بر صغير چند صد مليونی از 
در رساندن اسلحه ( غرب هندوستان ) امپراتوری بريتانيا بيشتر از اندازه توان حمايت می کرد و احياناً در سرحدات مشرقی افغانستان 

 ( 8ص : همو کتاب ) « . و پول دست می زد

 اکنون صفتی ابتر است" کريه " 

 .چرا که به تنهايی گويای خون تشنه گی نيست

 افاده نمی کندتحميق و گران جانی را 

 نه مفت خواره گی را

 .نه خود باره گی را 

 تاريخ

 اديب نيست

 لغت نامه ها را اما

 .اصلاح می کند

 "احمد شاملو " 

طوری که مشاهده شد ، به گواهی تاريخ ، در آن موقعی که افغانستان به استقلال سياسی خويش نايل آمده بود و در پرتو آن ، راه 
عی و رسيدن به پله ها و مدارج عالی ترقی و پيشرفت را برگزيده بود و داشت روابط سياسی و مراوده ی انکشاف اقتصادی ـ اجتما

دوستی خود را در تمام ابعاد آن با رعايت تساوی حقوق با ملل جهان بسط و گسترش دهد ؛ اين تنها امپراتوری استعمارگر انگليس بود 
رضد مردم و حاکميت سياسی در افغانستان ، بويژه پس از بازديد شاه جوان و هيأت که عليه امان الله خان و همکارانش ، همچنان ب

همراهانش از مسکو، به دسيسه سازی و توطئه چينی پرداخت و در تطبيق و عملی کردن پلان براندازی امان الله خان از سرير قدرت، 
با عناصر ارتجاعی اجير و فروخته شده در داخل ، شاهراه نيل  حکام انگليسی حاکم بر نيم قاره ی هند ، مأموريت يافتند تا در همدستی

 .به تحول های سياسی ـ اقتصادی ـ اجتماعی را در افغانستان ، بر روی راهيان کاروان تعالی و تمدن عصر و زمان ببندند

ای عبرت انگيز تاريخ ، در بدون آموزش علمی از درسه... " زمين سنتگرای ذهن ما" واما ، با وجود اين همه ، نويسنده ی مقال 
 :چنين نگاشته است(  1)صفحه ی 

اما ، با به . ، ما شاهد وضع و حال انجماد و يخزده گی در مناسبت ها ميان دو کشور می باشيم  9176از آن پس تا آغاز سالهای » 
 .، اين يخ ها در گرمای ديدگاههای او آب گرديد 9179قدرت رسيدن داوود به حيث صدراعظم ، در 

شوروی ها با استفاده از اهرم های سياسی ، اقتصادی و فنی، در تلکی که شاه . شوروی با آرامش اما ، گام به گام به نفوذش افزود
] اردوی کوچک چل . تنها اين رقم ها مشتی از خروار را نشان می دهد. فنرش کمک های نظامی بود، افغانستان را در دامش انداخت

با جنگ افزارهای قديمی به اردوی صد هزار نفری و قوای هوايی ده هزار نفری با جنگ افزارها تا حدودی هزار نفری کشور [ چهل 
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پی آمدها . اين اهرم ، هم حضور مشاوران شوروی را فراهم ساخت و هم حضور انديشه های مارکس باوری روسی را. مدرن بدل شد
 « .، به روشنی می توان ديد 9118و  9111يش را در کودتای 

 !خواننده ی عزيز، توجه کنيد

در مناسبات افغانستان و اتحاد " انجماد و يخزدگی " در اين جا نيز نويسنده ی محترم کوشيده تا با يک تجاهل عارفانه ، علت پيدايش 
وابط دو دولت ، شوروی را پس از سقوط سلطنت امان الله خان ، کتمان نمايد و نگويد که علت و انگيزه ی اصلی ايجاد اين سردی در ر

دوام پيدا کرد و چه چيزی سبب گرديد که بعد از آن رابطه ی سياسی ميان دو کشور به  9176کدام ها بودند و چرا اين وضع تا سال 
 شکل عادی برگردد و دوستانه تر از گذشته شود؟

؛ معلول ها را بيان داشت و نشان داد که در ارائه پاسخ به اين پرسشها ، ناگزير به مآخذ متعدد چنگ انداخت ؛ علت ها را دريافت 
 :نادرخان و هاشم خان در اين راه چقدر تلاش نموده بودند

راه [ نادرخان ] درسال بعد ... هنوز هم امان الله خان پوره ملتفت مقاصد پوشيده و پلان های جاه طلبانه نادرخان نگرديده بود » ـ  9
رحدات شوروی بازديد نمود و با مخالفين آن دولت روابطی قايم کرد که نزديک بود ولايات شمالی را درپيش گرفت و در قطغن از س

مناسبات دوستانۀ افغانستان و شوروی را برهم زند امان الله خان به مشاهدۀ عواقب اين اقدامات خود سرانه و ماجراجويانه او مجبور شد 
ا که به آنجا احضار نموده بود، نسبت به حرکات غير مجازش توبيخ شخصاً از راه پنجشير بسواری اسپ تا کوتل خاواک رفته و نادر ر

و سپس او را به مرکز جلب نمايد، به همين قسم نادر در جريان مذاکرات معاهدۀ صلح با دولت بريتانيه در کابل ، مداخلات مغرضانه 
ل کمک مالی آن دولت درمقابل عدم تصديق معاهده ضد منافع و شئون ملی افغانها می نمود که مقصد از آن کنار آمدن با انگليسها و قبو

دوستی و همکاری با اتحاد شوروی بود که اين موضوع بطور مفصل در اسناد محرمانه انگليسها درج و در کتاب آتش در افغانستان اثر 
 ....خانم ستيوارت امريکايی به آن اشاره شده است

ظه می شود ، هاشم نيز در مسکو به سفير انگليس علناً از امان الله خان بدگويی می قراری که در اسناد محرمانه دولت بريتانيه ملاح... 
نمود و برادر خود نادرخان را بهترين کانديد سلطنت معرفی می کرد و برعلاوه حاضر شد که اسرار مربوط به روابط افغانستان و 

فقير احمدخان پنجشيری سرکاتب سفارت نزاع رخ داده  شوروی را به دسترس سفارت انگليس بگذارد که روی همين موضوع بين او و
در مقابل اصرار هاشم خان به اخذ کاپی مراسلات گذشته ، فقيراحمد خان که مرد وطن خواهی بود بالای او تفنگچه کشيد و سر و 

 «. صدای آن به کابل رسيد و امان الله خان ، هاشم را از سفارت مسکو برطرف نمود

 ( 1ـ  1خ ، صص  9118مرکز نشراتی ميوند سال چاپ اول ـ : شاهی رسيد؟ تأليف سيدال يوسفزی، ناشر نادر چگونه به پاد) 

 اين دشت جنون ، عالم بی پا و سری ست

 منظور نه عبرتی ، نه شرم نظری ست

 نقش قدمی ست جاده پرداز اينجا

 واماندن اين دليل سعی دگری ست

 :ويا 

 اضداد آنجا که متفق عنوان نيست

 ، امور منفعت آسان نيست برخلق

 نرمی و درشتی مدد يکديگر است

 دندان بی لب ، لبی ست کش دندان نيست

 "بيدل " 

در مناسبات افغانستان و شوروی را چه عالمانه و چه " انجماد و يخزدگی " علامه مرحوم غبار ، علت و معلول ، بوجود آمدن 
 :خته است روشنگرانه و با بيان دلنشين بر روی صفحه ی کاغذ ري

معاهدۀ بيطرفی و (  9119) در جون همين سال . نادرشاه برای تظاهر به بيطرفی يک سلسله معاهدات را با دول مختلف عقد کرد » 
موافقت نامه تعيين کميساری های سرحدی بين دولتين امضاء  9119عدم تجاوز با اتحاد شوروی در کابل امضاء گرديد و در سپتمبر 

 ....شد

رف حکومت نادر شاه مناسبات سياسی افغانستان را عمداً با اتحاد شوروی تاريک می ساخت مخصوصاً بعد از قضيۀ ابراهيم از ديگر ط
لقی ، سردی دولت افغانستان با شوروی بجايی رسيد که ديگر مدارا را محل نماند و قضيۀ انسداد قونسلگری های دولتين پيش آمد، 

سفير افغانی را از مسکو به دليل نقش او در تحريک و اشتعال در روابط شوروی و جاپان رد بعدها دولت شوروی عبدالحسين عزيز 
چنين عمال انگليسی درنزد سلطنت افغانستان چنين نظر نادرستی ايجاد کرده بودند که گويا دوام و بقای رژيم سوسياليستی هم. نمود 

روسيه يک حادثۀ مولود سياست برتانيه بوده است، تا يک امپراتوری سرمايه داری قوی و پيشرفته و جهانگير در آن کشور بميان نيايد 
البته . ين رژيم ، برتانيه قادر است که در داخل روسيه انفلاقی وارد و رژيم سوسياليستی را نابود کندو در وقت احتمال خطری از چن

لهذا علی الرغم تشريفات ظاهری و . اين تلقين انگليسی در افغانستان برای آن بود که سلطنت افغانستان را تنها متکی بخود نگهدارد
افغانستان در مسيرتاريخ ، ج دوم ، صص ) « . هايت سردی و سوء ظن دوام می نمودديپلماسی ، مناسبات افغانستان و شوروی در ن

 ( 11ـ  11

، سردار محمد داوود در دوره ی نخست وزيری با اقتدار خويش ، به همسايه ی شمالی رو آورد و در  9179واما اين که چرا پس از سال 
بهبودی حاصل گرديد و کمک های بزرگ اقتصادی و تخنيکی شوروی در نتيجه ی آن در روابط سياسی بين افغانستان و اتحاد شوروی 

چوکات قرارداد های همکاری دو جانبه به افغانستان سرازير شد؛ دلايل آن را در هردو جلد کتاب طرف استفاده، دوست داشتنی و مورد 
 :، در می يابيم )!(اعتماد جناب صديق رهپو طرزی 
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و جارج (  19ـ  97ـ  91ـ 99ـ  91ـ  91صص " )تجاوز شوروی ومقاومت مجاهدين: غانستاناف" هنری برادشر امريکايی درکتاب 
با حفظ خصوصيت دروغ پردازی و رعايت اصل های (  19ـ  16صص " ) افغانستان گذرگاه کشور گشايان " آرنی انگليسی در کتاب 

زمان و پرداختن به تبليغات خصمانه عليه دولت  ماهيت سياست دشمنی حکومت های متبوع خويش نسبت به مردم افغانستان در آن
افغانستان در اوج رقابت های سياسی در دوران جنگ سرد؛ با کاربرد واژه ها و جمله های همگون، پاره ای از حقايق را نيز با 

 .محتوای همسان، بيان داشته اند

از پيوند منطقی علت و معلول در اين باره ، بهره ی لازم  بدون اين که در کتاب ها..." زمين سنتگرای ذهن ما" ليکن نويسنده ی مقال 
 .گرفته باشد، فقط حسب دلخواه به نسخه برداری بسنده کرده است

 :به نمونه ی زير توجه فرماييد

طياره جنگی  97صرف با اسلحه عتيقه و کمتر از  9176نفری افغانستان که در سال  96666نفری و پوليس  11666قوای مسلح ... »
يعنی سال کودتای کمونيست ها به يک قوای زمينی يکصد هزار نفری و قوای  9118در سال . رای ماشين های پستوندار مجهز بودنددا

هوايی ده هزار نفری انکشاف نموده بود که هردوی آن با سلاح نسبتاً عصری شوروی مجهز بودند و علاوتاً اين کشور دارای قوای 
 ؛(  98افغانستان ، تجاوز شوروی و مقاومت مجاهدين ص : از کتاب)« . رکزی گرديده بودنفری پوليس و ژاندارم م 16666

بيشتر از دودهه اسلحه و سيستم های اسلحه شوروی به ارزش بيشتر از شش صد مليون دالر به حکومت افغانستان تهيه گرديد و ... » 
آلات جديد، ارتش افغانستان را که در سطح ابتدايی قرار داشت  سامان. امکانات نظامی، به خصوص، ميدانهای هوايی انکشاف داده شد

) « .در ارتش افغانستان بيشتر از يکصد هزار تن شامل بود 9118در زمان کودتای سال . به يک ارتش نسبتاً مدرن و مجهز تبديل کرد
 (. 16افغانستان گذرگاه کشور گشايان ، ص : از کتاب 

ميهن بلا کشيده ی ما ، از خود چيزی برای گفتن )!( تنهايی نشان می دهد که نقاد ژرف نگر آوردن همين دو نمونه ی کوچک ، به
 !ندارد

 :و حال بايست پرسشی را مطرح ساخت

کدام يک از پروژه های زيرين که به کمک و همکاری مالی ، فنی و تخنيکی اتحاد شوروی سابق ، درافغانستان ساخته شده بودند ، با 
م کشور مان و پروسه ی رشد اقتصادی ـ اجتماعی و هدف عصری سازی ميهن ، بهبود و ارتقای سطح زندگی توده نيازمندی های مرد

 ها ، مطابقت نداشت؟ ويا در ضديت با منافع ملی و مصالح عليای مملکت قرار داشتند ؟

 ـ شاهراه سالنگ ؛

 ـ شاهراه کوشک ـ هرات ـ قندهار ؛

 ـ سيلوی مرکز و سيلوی پلخمری ؛

 انال آبرسانی درونته برای رساندن آب آشاميدنی به شهريان جلال آباد ، با تاسيسات فارمهای هده وغازی آباد ؛ـ ک

 ـ بند برق نغلو ؛

 ـ کارخانجات جنگلک ؛

 ـ دستگاه خانه سازی کابل ؛

 ـ فابريکه ی کود و برق و جن و پرس مزار شريف ؛

 ؛( شبرغان ) ـ تفحصات نفت و گاز شمال 

 ؛(سبزوار ) وايی شيندند ـ ميدان ه

 ـ ميدان هوايی بگرام ؛

 ـ انستيتوت پولی تخنيک کابل ؛

 ....ـ 

فقط کوردلان می توانند، نقش اين پروژه ها را در رشد و بهبود اقتصاد ملی افغانستان و بهتر شدن سطح زندگی مردم ما ، در مقايسه با 
افغانستان و اتحاد شوروی، ناديده انگارند و منکر تأثير گذاری آن در  در مناسبات ميان" انجماد و يخزدگی " سال های موجوديت 

 !زندگی اقتصادی ـ اجتماعی مردم باشند

 لاف رندی مزن ای زاهد پاکيزه خصال

 درد آن حال نداری به همين درد بنال

 تو و مستوری و سجاده و طاعت همه عمر

 ما و مستی و نظربازی و رندی همه سال

 که در آب و گل است ما نه آشفتۀ نقشيم

 نظر پاک نباشد نگران بر خط و خال

 هرکس از ماندۀ وصل نصيبی طلبيد

 تا کرا بخت نشاند به سر خوان وصال

 چشم حق ديده کجا بستۀ فردا باشد
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 عاشق و وعدۀ تأخير رهی امر محال

 طالب دوست کزو دور شمارد خود را

 بی خبر تشنه همی ميرد و در عين زلال

 ل از می و شاهد بازيستگرچه نقصان کما

 در مقامی که همه اوست چه نقصان چه کمال

 "کمال خجندی " 

در رابطه به ساختار های اجتماعی ـ سياسی و اقتصادی در افغانستان که با گذشت هزارها سال شکل گرفته است ، با تشخيص و 
وج در افغانستان ، باورها و عقايد دينی و مذهبی مردم ؛ شناسايی بافت تباری ، تعدد مليت ها و قوم ها و کثرت زبانها و لهجه های مر

همچنان سرشت مناسبات اجتماعی ـ اقتصادی در شهرها و روستاها ، شيوه ی توليد و شکل مالکيت بر وسايل توليد ، روند توزيع و 
روابط ميان انسانها در  مصرف نعمات مادی و ارزشهای معنوی در سرزمين مان در گذرگاه زمانه ها ؛ چگونگی برقراری و دوام

مير غلام محمد غبار، عبدالحی حبيبی ، استاد احمد علی کهزاد و دهها : ، مورخان نامدار و پر آوازه ی افغانستان چون ... طول سده ها 
تگرای ذهن زمين سن" بنابران اين بخش مقال . نويسنده و تحليل گر روشندل ديگر، معلوماتهای بسيار دقيق و غنامندی را نگاشته اند

 .که ازرأس تا قاعده فاقد درونمايه ی علمی و تهی از محتوای يک نبشته ی پژوهشی می باشد، ايجاب بحث اضافی را نمی نمايد..." ما

مطلب جالبی وجود دارد که تبصره و نگريدن با دقت برآن ، خيلی ها ضروری ..." زمين سنتگرای ذهن ما" نبشته ی ( 91)در برگه ی 
کوچۀ حسن " زيرا نويسنده ی مقال ، از دادن توضيح لازم بمنظور روشن ساختن موضوع ، ابا ورزيده و آگاهانه راه . شودپنداشته می 

 :را، اين گونه در پيش گرفته است" چپ 

دراين باره نمونه های . خود گرايی محلی و آزادی همبودی درونی به يک سنت سخت جان و دوامدار در کشور بدل شده است... »
 «.يادی را می توان آورد که به باورم شازترينش عدم جلب عضوان برخی از همبودها به خدمت عسکری و سربازی می باشدز

 !ببينيد خواننده ی عزيز

از پيشروی رويدادهای تاريخی که درآنها برتری دادن ها و امتياز قايل شدن ها به يک ولايت و به يک سمت و قوم نقش داشته است ، 
 ک ساده نگری عبور صورت گرفته است؟چگونه با ي

امتيازی شمرده می شد که محمد نادرخان با گرفتن تاج و تخت " عدم جلب عضوان برخی از همبودها به خدمت عسکری " درافغانستان 
 :بودداده ( شامل ولايات پکتيا ـ خوست و پکتيکا " ! ) لوی پکتيا " پادشاهی، اين امتياز و برتری جويی را تنها به مردم 

نادرشاه تمام اين چيزها را می دانست و در پاکتيا عملاً تجربه آموخته بود، پس در استحصال سلطنت افغانستان، اين ولايت را ... »
ازآن بعد نادرشاه برای دردست داشتن اين قوه درمقابل . برسرنهاد[ را] مرکز ثقل فعاليتهای خود قرار داد و بکمک آنها تاج شاهی 

نادرشاه اين مردم را از . ، دست بوسايلی زد که ظاهراً مردم پاکتيارا مفتون ميساخت و در واقع ايشان را مغبون مينمودمخالفين خويش
شاه ) او برادر خود را . خدمت زيرپرچم نظامی معاف داشت، و در دربار و دواير حکومت بر خوانين ايشان ترجيحی قايل گرديد

ی پاکتيا و شاه جی هندوستانی را مرجع حل مشکلات شان قرارداد ، خوانين و متنفذين محلی بحيث رئيس قوم( محمود خان وزير حرب 
اما سلطنت هرگز نمی خواست در راه نشر معارف و بيداری مردم با تاسيس صنايع و . را بواسطۀ پخش پول و امتياز درآغوش گرفت

ارد، زيرا آگاهی و بيداری و رفاه مردم را مانع آن می دانست که بلند بردن سويه زندگانی توده های مردم پاکتيا کوچکترين قدمی برد
 «.بتواند آن ولايت را هرطوری که سلطنت بخواهد استعمال کند

 ( 89ـ  89افغانستان درمسير تاريخ ، ج دوم ، صص ) 

خورشيدی از  9166ويا  9171سال واما اگر در يادآوری روز، ماه و سال اشتباه نشده باشد، اين امتياز دهی و اين امر استثنايی ، در 
که واجد شرايط ( پکتيا ـ خوست و پکتيکا : ولايات )سوی دولت ملغی و فاقد اعتبار شناخته شد و فرزندان دلير مردم اين مناطق 

 .عسکری بودند ، مانند ساير برادران هم ميهن خويش به خدمت سربازی جلب و اعزام گرديدند

 به نيامزبان چه مايه توان داشتن چنين 

 سخن ببايد گفتن بجايگاه تمام

 گزند خامش بودن بجايگاه سخن

 برابر آيد با گفتن سا کام

 (رودکی ) 

 


